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 بسم االله الرحمن الرحيم
اي كـه بـراي معـاد در قـرآن       ادله همةشود و دو قسمت كلي در قرآن خلاصه مي   ذشته عرض كرديم دلايل معاد به       جلسه گ 

 و« .اول اثبات امكان معاد است براي كساني كه مدعي بودند كه معاد ناشدني است             . سمت وجود دارد  ين دو ق  آمده است در ا   
كـافران بـه يكـديگر      ؛  1»جديدٍ خلَقٍْ لَفي إنَِّكمُ ممزَّقٍ كلَُّ مزِّقْتمُ إِذا ينَبئُكمُ رجلٍ  علي نَدلُّكمُ هلْ اكفَرَُو الَّذينَ قالَ
 خلقت جديدي براي    ينكه مرديد و خاكستر شديد، دوباره     كند بعد از ا     دهيم شما را از مردي كه ادعا مي        گفتند كه خبر   مي

 .  يا اينكه ديوانه استگفتند كه بر خدا دروغ بسته ا به يكديگر ميآورد كه اينه ردنباله ميد .شما رخ خواهد داد
منكر اينكـه توانـاي بـر آفـرينش       و    ديگري هستند كه منكر قدرت خداوند      اي همنتها طايف : عدم ضرورت وقوع معاد   : دوم

 واقع   وجودش امكان پذير باشد كه     چيز كه   هر چون. آنها دنبال دليلي بر ضرورت وقوع معاد هستند       بلكه  مجدد است، نبوده    
ولـي آيـا بـه صـرف اثبـات          . محال نيست  امكان دارد اين سالن آتش بگيرد و         خيلي از حوادث امكان دارد، مثلاً     . نخواهد شد 

 ضرورت و قطعيت و حتميت معاد بحث ديگـري اسـت كـه              گردد كه مسئلة    گيرد؟ پس معلوم مي    امكان، اين سالن آتش مي    
 .خواهد ري ميدلايل ديگ

 .  استي آمده آيات فراواندر بحث ادلة اثبات امكان معاد، در قرآن
تواند باور كند كه اين  خصي كار مهمي انجام داده است، شخص ديگري نميشمثلاً . ستخلقت آسمانها :دومين دليل قرآن

م كنيم، كار بزرگتري از آن شـخص را          ك شگفتي شخص را نسبت به انجام آن كار،       كار را ايشان انجام داده است، براي اينكه         
 ،شود، خصوصاً اگـر كـار بزرگتـر         تسليم مي  ،وقتي كار بزرگتر را گفتيم، در اين صورت در مقابل كار كوچكتر           . نماييم ذكر مي 

كشـد و آن خلقـت        بـه رخ منكـران معـاد مـي         نيست را خداوند شاهكار شگفت خود كه اصلاً قابل انكار         . باشدقابل انكار    غير
در شبهاي تاريـك سـتارگان و       . تواند انكار نمايد   چه را كه انكار كند، عظمت آسمانها را نمي         انسان هر . ها و زمين است   آسمان

 بـه مالـك     )ع(ينناميرالمـؤم . كننـد  اي دارند و هر انساني را از عظمت خداوند مطلع مي           كننده ها درخشش خيره   كهكشان
 و أَ« ،يـس  سـوره    . رفت، به آسمان و عظمت آن و قدرت خداوند نگاه كن           عجب تو را گ    ،اگر به خاطر  قدرتت    : فرمايند مي

سماواتِ خلَقََ الَّذي لَيالس و ضَلي بِقادرٍِ اْلأرخلْقَُ أَنْ  عي ملي مِثلَْههـا و زمـين را آفريـد         كسي كـه آسـمان     ؛2»...ب
، احقافدر سوره  باز .كنند معاد امكان ندارد د يا ادعا ميگويند خداوند قدرت ندار اينها مي  .تواند مثل اينها را خلق كند      نمي

 اگر دو مفعـول بگيـرد بـه معنـي اعتقـاد             »رءا« است، چون فعل     »يعتقَِدوا« به معناي    »يرَوا« كه اين فعل     »...يرَوا لمَ و أَ«
 جـزء افعـال قلبـي       »ءار« فعل   .م است معتقدم كه زيد عال   :  معنايش اين است كه    » زيداً عالماً  تيأَر«: گوييم  مثلاً مي  .است

 يعـي  لَـم  و اْلأرَض و السـماواتِ  خلَقََ الَّذي اللّه أَنَّ يرَوا لمَ و أَ«. دهـد  است كه اگر دو مفعول گرفت، معناي اعتقاد مي       
 و آسـمانها  كـه  خـدايي  آن كه اند ندانسته مگر؛  3»قَدير ءٍ شَي ِ كلُّ  علي إنَِّه  بلي  المْوتي يحيِي أَنْ  علي بِقادرٍِ بِخلَقِْهنَِّ

 چيـز  همـه  بـر  كـه  اوسـت  آري كنـد  زنده] نيز [را مردگان تواند مي نگرديد درمانده آنها آفريدن در و آفريده را زمين
  .تواناست

آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش      ؛  4»...النّاسِ خلَقِْ منِْ أكَْبرُ اْلأرَضِ و السماواتِ لَخلَقُْ« :فرمايد  مي غافريا در سوره    
اينگونه آيات در قرآن زيـاد اسـت        ! تواند انسان را بيافريند؟     كه اين همه عظمت را آفريده، نمي       ي خداوند .مردم بزرگتر است  

سمانها و زمـين را آفريـد، دوبـاره قـدرت           اين آ  خدايي كه    :فرمايد ميكشد و سپس      كه عظمت آسمانها را به رخ منكرين مي       
 .يجاد داردا
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 ،هايي كه شامل ميلياردها منظومـه  كهكشان. كنم اشاره مياز تحقيقات علمي دانشمندان پيرامون آسمانها  من به يك نمونه    
ايم، اين كهكشان راه شـيري تـا يـك ميليـون      مثل كهكشان راه شيري كه خود ما در آن واقع شده       . اند  شمسي مةمثل منظو 

ومتر در ثانيـه حركـت كنـد و بخواهـد ايـن              هزار كيل ـ  300ي بسازند كه با سرعت      ا سفينهيعني اگر   . سال نوري امتداد دارد   
طبق آخرين تحقيقاتي كه دانشـمندان انجـام داده و بـه جهانيـان              ! كهكشان را طي كند، يك ميليون سال بايد در راه باشد          

  و مشـخص  معلـوم طـرف حـداكثر آن  ! اند، حداقل يك تريليون كهكشان در مجموعه آسماني وجود دارد، حداقل اعلام كرده 
دهند، ميلياردهـا كهكشـان تشـكيل يـك          ميلياردها منظومه تشكيل يك كهكشان مي     . راهي براي اطلاع وجود ندارد    . نيست

انـد تـا تشـكيل ايـن         خوشه در كنار هـم جمـع شـده         تشكيل يك ابَرخوشه و ميلياردها ابر      ها خوشه  دهند، ميليون  خوشه مي 
اند،  نشمندان در سالهاي اخير رصد كرده     يكي از ستارگاني كه دا    . آيد  زمين ما چيزي به حساب نمي      اصلاً. اند مجموعه را داده  

خواهيـد بدانيـد ايـن      اگـر مـي  !و حجم خورشيد يك ميليون و سيصد هزار برابر زمين است        !  ميليون برابر خورشيد است    50
 65,000,000,000,000به عبارت ديگـر  . كنيد 1,300,000  را ضربدر  50,000,000اره چند برابر زمين مي شود، بايد        ست

، فقـط يـك     نداريم... ت و   ما اصلاً كار به اين همه منظومه و عظم        .  هزار ميليارد برابر زمين    65برابر زمين است يا     ) تريليون(
 !ستاره

موجـود  . دموجود نسبي موجودي اسـت كـه محـدوديت دار   . اند يا نسبي موجودات يا مطلق.  است قدرت مطلق  :گردليل دي 
اما موجود نسبي موجودي اسـت كـه حـدي          . انتهاست كه اين منحصر در ذات اقدس الهي است         مطلق موجودي است كه بي    
رگ؟ مورچه كوچـك اسـت يـا بـز        بپرسند  مثلاً اگر   . شود به طور كلي صفاتش نسبي سنجيده مي      دارد و بزرگي و كوچكي و       

دهيـد نسـبت بـه       ، ولي اگر كمي فكـر كنيـد جـواب مـي           وچك است مورچه ك معلوم است كه    : گوييد  مي بدون تنبه يا توجه   
 نسبت بـه قلـه   :گوييد انسان بزرگ است يا كوچك؟ مي. ت به انسان خيلي كوچك استبميكروب خيلي بزرگ است ولي نس    

 نسبت  :دهيد قله كوه بزرگ است يا كوچك؟ باز جواب مي        . كوه خيلي كوچك است، ولي نسبت به مورچه خيلي بزرگ است          
خورشـيد  . زمين نسبت به خورشيد كوچك و نسبت به قله كوه  بزرگ است            . مين كوچك و نسبت به انسان بزرگ است       به ز 

علـوم ،   . سـبي اسـت    ن ،چيزي را كـه حسـاب كنيـد        همين طور هر  . استنظومه كوچك و نسبت به زمين بزرگ        نسبت به م  
 كه كمالاتش مطلق است و آن ذات اقدس الهـي           مال وجود دارد  وجود و ك  فقط يك   . ها، كمالات و قدرت نسبي است      توانايي

 كيلـو وزنـه را بـالاي    200يك وزنه برداري كه  مثلاً .قش متفاوت است تعلّ،ط مختلفياگر قدرت نسبي شد در شرا   . باشد مي
كمي  كيلـو  5. تـر اسـت    دارد، يك كيلو برايش سخت نيست، دو كيلو هم برايش آسان است، ولي كمي مشكل               سرش نگه مي  

ديـك  د كه هـر چـه بـالاتر رفـت، بـه عجـز نز        شو پس معلوم مي  . تر است   كند ولي مشكل     كيلو، بلند مي   100. ستتر ا  مشكل
 كيلو برايش فرقي ندارد، بـه ايـن قـدرت           100ا  ي كيلو   1ديگر  . كه قدرت حدي نداشته باشد    ارد   زماني عجز معنا ند    .شود  مي

  چون قدرت   كاه براي خدا يكي است؛      همه عظمت با يك پرِ      اين  آسمان با  ، آفريدن شهيد مطهري به تعبير   . گويند مطلق مي 
 . يش اين است كه هرچه هم بالا برود، برايش فرقي نداردنهايت معنا قدرت بي. نهايت است ي باو

 و سـير  در   هـم   اتفاقاً اين آيه   1»...اْلأرَض و السماواتِ خلَقَْنَا لقََد و«:فرمايد  خداوند، آنجا كه مي   نهايت    قدرت بي  اي از   نمونه
ر به سياق آيات نگاه كند و ببيند مثلاً آيات چه چيـز              كه مفس  ي بود هاي تفسير   يكي از روش   آيات معاد است و سياق    سياق  

 صـببنَا  أنَّـا * طَعامِه  إِلي اْلإنِسْانُ فلَْينظْرُِ« : تفسير كرده بود كـه  اين آيات را اينگونهآقايي آمده بود . كند را دارد بيان مي   
 و فاكِهـةً  و* غلُْبا حدائقَِ و* نَخْلاً و زيتوُنًا و* قَضْبا و عِنَبا و* حبا فيها فأَنَْبتْنا* شقَا اْلأرَض شقَقَْنَا ثمُ* صبا ماءالْ
ها  ونه زمين را شكافتيم، چگونه دانه     انسان به غذايش نگاه كند، چگ     ؛  2»الصاخَّة جاءتِ فإَِذا* ِلأنَْعامِكمُ و لَكمُ متاعا* أبَا

دهد كه نسبت بـه غـذا و مـواد            تفسير كرده بود كه اين آيه به ما دستور مي          .را بيرون آورده و گياه رويانديم و امثال ذالك        
 )ع(اميرالمؤمنينيكي از آفتها همين است كه اگر كسي به تعبير           . غذايي دقت داشته باشيم و بهداشت غذا را رعايت كنيم         
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متأسـفانه مـن   . كنـد  يش از آنكه اصلاح كند، افساد مـي م دخالت نمايد، ب ر علمي تخصص نداشته باشد و بخواهد در آن عل         د
هـا آيـه آورده     ، مصاحبه كند، اين آقا ده     )خواهي است ولي اشتباه كرده    كه آدم خير  (رفته بود و با ايشان      ديدم كه خبرنگاري    

ببيند كه آنهـا     د زحمت نداده بود كه حداقل به نظر چند مفسر مراجعه نمايد و            حتي به خو  . بود ولي همه تفسير به رأي بود      
گويند معاد وجود ندارد، قيامتي در       آنها مي . اجه با منكران معاد است     اين آيه در بحث مح     اصلاً سياق  .اند چگونه تفسير كرده  

مقابـل شـما بـه    رويانيم، خاك مرده را در  نده مي  ببينيد ما از زمين مرده، گياه ز       :فرمايد   مي كار نيست، خداوند هم به ايشان     
 معاد است، اصلاً آيه، آية .»هطَعامِ  إِلي اْلإنِسْانُ فلَْينظْرُِ« غذايتان را نگاه كنيد،  ! تان نيست؟ باور. نماييم گياه زنده تبديل مي   

  در تفسـير بحـث خيلـي       سياقحث  ب. افتد  طبعاً به اشتباه هم مي     كند اين فرد اصلاً به سبك و سياق آن توجه نمي         وقتي كه   
ا آسمانها و زمـين را در  م: فرمايـد  در آيه ديگر مي. يلي هم روشن استمعاد است كه خ  اين آيه در سياق آيات      .  است يمهم

آفريديم و مـا را هـيچ       ) اي است كه قرآن نام آن را روز گذاشته است           شش مرحله   ساعت، 24البته نه اين روز     (شش روز   
نفي  ريشة   وقتي در سياق نفي بيايد،    . گويند مي» زائد« منِِ   اصطلاحاً »منِْ« اينبه   1»لغُوُبٍ منِْ...« در    ببينيد .رنجي نگرفت 
، ممكن  رنجي به ما نرسيد   ؛  »لغُوُبٍ امسن ما و...«اگر گفته بود  . گذارد يعني از آن موضوع چيزي باقي نمي      . كند را محكم مي  

 در واقـع  .يعني هيچ رنجي بـه مـا نرسـيد    2»وبٍغُ لُنْنا مِس ما م و...« :ويدگ وقتي مي . است يك رنج كوچكي رسيده باشد     
 . اين ويژگي قدرت مطلق است.  سرِسوزني به ما رنج نرسيديعني به اندازة. كند جنس رنج را در اينجا منتفي مي

زنـم و     من پلـك مـي     :وييدگ مي. هايش اين است كه رنج در فعلش است        يكي از ويژگي  . افعال قدرت نسبي چند ويژگي دارد     
لـق شـدم؟    آيـا قـدرت مط    . فعل نيست؟ پس من هم يك فعلي انجام دادم كه رنجي نـدارد             مگر اين . ام هيچ رنجي هم نبرده   

ماند كه شما  اي مي مثل وزن يك نقطه.  همين پلك زدن هم رنج دارد، ولي رنج آن كوچك است        گوييم شما دقت نداريد،    مي
دهـد كـه     ازوي الكترونيكي بگذاريد نشـان مـي      ندارد، ولي اگر همين را در يك تر       به ظاهر وزن    . ريدوي كاغذ بگذا  ربا قلم بر    

شود بـه طوريكـه حتـي حسـي      كاملاً مشخص مياگر صدهزار نقطه بر روي كاغذ بگذاريد، وزن آن       وزنش تغيير كرده است،     
بايد پلـك بزنـي،     رند و بگويند تا فردا صبح       نشيني، تفنگي هم در مقابلش بگي      اگر به شخصي بگويند بايد اينجا ب       .خواهد شد 

كـم همـين رنـج        كار راحتي اسـت، ولـي كـم         كه د اين گوي  هاي اول مي   در پلك زدن  . بايد چشمت راحت باشد    هم ن  اي  لحظه
 عجيب و غريب و كشنده تبديل خواهد شد كه ممكن است فرد راضي بـه مـرگ شـود ولـي حاضـر                        كوچك به يك شكنجة   
 شريفه جنس   وقتي در اين آية   . كوچكندا خيلي   ج دارد، منتها برخي از اين رنج ه       پس كار ما رن   .  دهد نباشد به اين كار ادامه    

شود، معنايش اين است كه خداوند در آفرينش آسمانها و زمين حتي به اندازه سختي يك پلك زدن هم رنج                     رنج منتفي مي  
  اله جنس،»ا االلهلَّ اِ اِله ما منِْو«: گويد  وقتي مي).ت در اينجا، نفي جنس رنج اس»منِْ«دقت كنيد كه خاصيت  (. نبرده است 

سمانها و زمين را آفريد و به اندازه سر سوزن به وي رنـج نرسـيد، بـراي اينجـور خـدايي               خدايي كه آ  .  نفي مي شود   ،االله غير
 .  كاري ندارد كهآفرينش انسان

آيـات ايـن مطلـب      .  به ما ارائـه داده اسـت       بل ماست را    اي كه در مقا      زنده در اين دليل خداوند يك نمونة      :چهارمين دليل 
 بعـد  اْلأرَض يحـيِ  كَيـف  اللّـهِ  رحمـتِ  آثـارِ   إِلي فَانظْرُْ«. ترند، به دليل اينكه انسانها بيشتر با آن سروكار دارند          متنوع
 شدن زمين را همين حالـت احيـا پيـدا      زندهاي    عده .ببين خداوند چگونه زمين را زنده مي كند بعد از مردنش          ؛  3»...موتِها

، زماني زنده شـده اسـت       گوييم زمين  اصطلاحاً مي ما  .  زمين موات گويند   ، را هم   زمين مرده  اند، كردن و قابليت رويش گرفته    
نداشته  وقتي اين خاصيت را از دست بدهد به طوريكه كود            باشد و  زمين كشاورزي شده     يعني،  كندقابليت روياندن پيدا    كه  
خواهـد   آيات اين را نمـي    ! اين چه ربطي به معاد دارد؟     .  اين زمين موات است    :گوييم ، مي  روياندن نداشته باشد    توانايي ،باشد

 .نظر آيات است بگويد، بلكه مطلب ديگري مورد
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يـك  ، خرمـا  هسـتة . كند حيات تبديل مي  هر سال خداوند زمين مرده را به گياه و اشياء داراي روح و              :  مطلب اين است    لب  
، همان يك سلول زنده به تحرك آمده و از غذاي اندوختـه در             گذارند اين هستة خرما را در داخل زمين مي       . داردسلول زنده   

جـان خـاك    مرتب اجزاي بي كند و  قابليت جذب از زمين پيدا مي، سپس ريشه،سازد كند و ريشه مي  هسته تغذيه مي  داخل  
،  در آن وجـود دارد  زنـده  يك نخل تنـاور كـه چنـدين تريليـون سـلول     ل به تا تبديكند را جذب و تبديل به سلول زنده مي     

هـاي زنـده از آسـمان نـازل          ايـن سـلول   .  خرما يك سلول زنـده وجـود دارد        گويند كه در آن هستة       دانشمندان مي  .شود  مي
يعنـي  . نده شـدند  و تبديل به سلول زجان بودند، جذب ريشه شده  بي دل خاك هستند كه  اينها همان مواد غذايي   ! اند؟ شده

خداونـد  . جان از طريق ريشه وارد گياه شده و به سلول زنـده و داراي شـعور تبـديل شـده اسـت                     بينيد كه خاك بي    شما مي 
 .كنيم ببينيد ما داريم در مقابل شما خاك را به موجود داراي حيات تبديل مي: فرمايد مي

شـود كـه امكـان دارد، چـون اگـر            چيزي واقع شد معلوم مي    اگر  .  وقوع همان چيز است    ، بهترين دليل براي امكان يك چيز     
 »زندگي جاويـد يـا حيـات اخـروي    « در كتاب  شهيد مطهري اين بسيار دليل عجيبي است كه       . شد امكان نداشت، واقع نمي   

 . توانند مراجعه نمايند اند كه عزيزان جهت تحقيق بيشتر مي خيلي زيبا اين بحث را بيان كرده
انسان بايد به غذايش نگاه كند كـه از چـه           ؛  »طَعامِه  إِلي اْلإنِسْانُ فلَْينظْرُِ« هم موضوع اشاره دارد    به   عبس سوره   24 ةآي

زمـين را  ؛ 2»شَـقا  اْلأرَض شَـققَْنَا  ثمُ «فرو ريختيم ما باران آسمان را ؛ 1»اصب الْماء صببنَا أنَّا« ،راهي بدست آمده است  
هنگامي كه آن حادثه عظيم قيامـت بـروز و          ؛  3»الصاخَّة جاءتِ فإَِذا« :فرمايد پس قرآن مي   س .چاك زديم وگياه رويانديم   

: فرمايد مي اعراف از سوره   57 آية.  قيامت هم هست   ، خوب ببينيد  :فرمايد   سپس مي  ،فرمايد آيات را مي   ابتدا اين    .ظهور كند 
»و ورْسلُِ الَّذي هي شرْاً الرِّياحنَ بيب يدي تِهِرمتّي حإِذا ح ا أقَلََّتحابثِقالاً س قْناهلَدٍ سـتٍ  لِبيبِـهِ  فأَنَزَْلْنـا  م  الْمـاء 

رد، آن را به سرزمين مـرده سـوق   دا ، ابرهاي سنگيني را برمي فرستد خداوند بادهايي مي  ؛»الثَّمراتِ ِ كلُّ منِْ بِهِ فأََخرَْجنا
 لعَلَّكُـم   المْـوتي  نُخْـرجِ  كَذلِك...«: فرمايـد   و سپس مي   روياند  هاي مختلف مي   ياهبارد و زمين، گ     دهد، باران از آن مي      مي

چگونه از دل زمين مرده ايـن        .شويد متذكر شما كه باشد سازيم مي خارج] قبرها از نيز [را مردگان بدينسان ؛4»تَذكََّرُونَ
، خـارج شـدن شـما هـم عـين      سلولهاي زنده شده استن خاك مرده است كه تبديل به اين هماسلولهاي زنده بيرون آمد؟     

مان طور كه قبلاً ذكر شد ابتـداي آيـه اشـاره بـه نشـأه الاولـي يـا                    ه حجسپس در سوره    . اي نيست  چيز اضافه . همين است 
 أنَْبتَـت  و ربت و اهتزََّت الْماء علَيها أنَزَْلْنا فإَِذا هامِدةً اْلأرَض ترَيَ و...« :فرمايد انتهاي آيه مي  . آفرينش اول انسان است   

زمين بي جان است، سست و ساكن است، آب آسمان كه مي آيد به جنب و جوش مي آيد و از هر                      ؛  5»بهيجٍ زوجٍ ِ كلُّ منِْ
 و« :فرمايـد   مـي قدر سـوره  . فرمايـد   سپس به مسئله قيامـت اشـاره مـي   .زوجي از گياهان پر سرور و پر ابتهاج مي روياند       

؛ باز خداوند در اينجا نخل را مثال        6»الْخرُُوج كَذلِك ميتًا بلْدةً بِهِ أَحيينا و للِعِْبادِ رزِقًا* نَضيد طلَْع لَها باسِقاتٍ خلَْالنَّ
 ـ      .زنـد  مي ه ببينيد نخل تناور را از دل زمين بيرون آورديم، رزق بندگان را در اين قرار داديم ، سرزمين مرده را مـا اينگون

نـدگي  اي زنده و داراي شـعور اسـت، مـا بـه آن ز    ه اي بيش نبود، اكنون سلول ، همين قامت بلند نخل گِلِ مرده  زنده كرديم 
 هـم در ايـن      7فـاطر   سورة 9آيه  . كنيد و جهان نمايشگاهي عظيم از قدرت نمايي خداست         بخشيديم كه داريد مشاهده مي    
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دعوت عمومي  . مي قيام عمو  ،است صورمرحلة سوم نفخه    . ة صور است و فروپاشي    مرحلة اول نفخ  . اي است   قيامت سه مرحله  
خلقـت در ايـن مرحلـه    . اي است بين نفخه اول و نفخـه دوم   دوم كه بين اين دو مرحله است يك فاصله      مرحلة. براي احضار 

 فرو  »واني الحماء«ن به نام كشد، آبي از آسما     مردم در اين فاصله كه چهل سال طول مي          كه ابدان  1فرمايد  روايت مي . است
 همان طور كه جنين در شكم مادر رشد كـرده و بـه   ، آرام آرام نضج و رشد مي دهد،ريزد كه اين آب انسانها را در گورها    مي

بعـد كـه    . بينـيم  به همين سادگي رشد جنين كه مي      . شود  معاد خيلي ساده مي    ةبا اين تفسير، مسئل   . شود كودك تبديل مي  
بعـد در نفخـه دوم كـه    . شوند ولي به اراده الهي همه خوابند سازد، زنده مي مل شدند خدا روح را به آنها متعلق ميانسانها كا 

اگر بـه كـل     . زند  آيات سخن از قيام ناگهاني مي      نند، اين است كه قرآن كريم در همة       ك احضار عمومي است، ناگهان قيام مي     
 . خيلي بايد در قرآن دقت كرد. وم را باعث احياء ناگهاني بداند دقرآن نگاه كنيد يك آية قرآن نداريم كه نفخة

 چرا نگفته   2»...بِالْحسنَةِ جاء منْ«: قرآن فرموده است  .  آيات قرآن عجيب است    همة. كي از فضلاء حرف زيبايي زدند     امروز ي 
 ولي قرآن گفته هـركس كـار خـوب آورد،    . هركس كار خوب انجام داد؛»لَع فَمنْ« يعني   »منْ اَتي «،  »هنَسالح بِ منْ اَتي «

 مهم اين است كه حفظش كنيم و .شود  حبط مي،دهيم ولي به خاطر گناهان اشاره به اين دارد كه گاهي كار خوب انجام مي
، ولـي گناهـاني     نـد دچقدر انسانهايي بودند كه كار خـوب انجـام دا         . ببينيد قرآن چقدر دقيق است    . با خود به قيامت بياوريم    

 . مهم نگه داشتن آن است.  دادند كه خداوند كار خوبشان را حبط نمودانجام
؟؟ چرا شما زنده شدن ترجمـه  »حياءاِ« كجا گفته است.كنند ناگهان قيام مي؛ 3»...قِيام هم  فإَِذا...« :فرمايد اينجا قرآن مي  

در . اند ين متأسفانه به اين نكته دقت نكردهبرخي از مفسر.  چه كسي ما را از خواب بيدار كرد:گويند ايد؟ بعد هم كه مي كرده
آيـد الزامـاً همـين        آكل و مأكول هم كه گفتيم ما هيچ دليل قطعي نداريم كه بدني كه به صـحراي قيامـت مـي                     مورد شبهة 

رويد، دهها هزار سـلول       يكي دو ساعت ديگر كه بيرون مي       ،ايد  الان شما كه در اينجا نشسته      ،در همين دنيا هم   . هاست سلول
كنيد؟ شخصيت شما تغييـري كـرده    شما چيزي احساس مي. شما نابود شده و دهها هزار سلول تازه جاي آن را گرفته است      

ايـن  . شـما همـان آدم هسـتيد   . ها عوض شده است  است؟ همين سير ادامه دارد و زماني كه هفت سال و نيم شد كل سلول              
ده آملـي    بعضي از علماء مانند حسـن زا       .شويم  ما كه عوض نمي   . فتداتفاق ده بار در عمر شما افتاده است، يكبار ديگر هم بي           

رسد كه ايشان    به نظر مي   و. دلايل فلسفي و خاص خودشان را هم دارند       .  نيست  بدن،  در آخرت اين   معتقدند كه اصلاً كالبد،   
بايـد يكبـار   . ايت هـم داريـم   روشود، كالبد انسان در برزخ عوض شده و به كالبد مثالي تبديل مي . در اين نظريه تنها نباشند    
 . قطعيات هم هستجزء . ديگر در برزخ هم بميريم

شوند، چون در آنجا هـم روح بـه           دوم دميده شد، اهل برزخ هم قبض روح مي         فرمايد كه وقتي در نفخة       در تفسير مي   علامه
ي، در برزخ به كالبد مثـالي و در آخـرت           در دنيا به كالبد ماد    .  روح به كالبد تعلق دارد     ،اي البد تعلق دارد؛ زيرا در هر نشئه      ك

 بدن مادي هم :گويند  بعضي از عرفا مي. ولي بدن مادي است نيست الزاماً همين:اند  برخي گفته ، همين كالبد  :اند برخي گفته 
هاي عالم آخرت    ها و لذت    ؛ چون جسم مادي هرگز تحمل رنج      تر است  لطيف حتي از كالبد برزخي هم لطيف      نيست، جسمي   

 . اصلاً قابليت آن لذتها و عذابها را ندارد. ردرا ندا
استدلال خيلـي خـوب اسـت،       . تر است بايد از خدا كمك خواست       اين مرحله مقداري مشكل   . د رسيديم به بحث ضرورت معا   

  اگر يـك چـوب را در  . به دل رسوخ كندكم ت تفكر در امر قيامت باشد تا كمرولي استدلال بايد همراه با عبادت و تدبر و كث    
امـا همـين    . بينيد داخل آن خشك اسـت       اما اگر با اره چوب را ببريد مي        شود داخل حوض آب بيندازيد ظاهر آن خيس مي       

. به وسط چوب هم نفـوذ كـرده اسـت          حتي   چوب را سه روز در آب بيندازيد بعد از سه روز هرچه آن را ببريد مي بينيد آب                 
امـا قـرار    . كند  رسوخ مي   او ور شد، آرام آرام اين استدلال در قلب       وطه  استدلال منطقي درست و كثرت تفكر غ      اگر كسي در    
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ها بايد خيلي زياد     اينجور استدلال . نيست به محض اينكه براي شما از نظر فكري ثابت كردند، استدلال به دلتان رسوخ كند               
 يأْتِيـك  حتّـي  ربـك  بـد اع و«. در كنار آن بايد ورزش روحي كه همان عبادت است را هـم انجـام داد               . در آن تدبر كرد   

 ـ«.  معلوم است كه عبادت يقين مي آورد       .اينقدر خداوند را عبادت كن تا به يقين برسي         ؛1»الْيقينُ باِلصلُّ  حاتِالِوسـتَدي 
ايـن  .شود كه ايمانت افـزوده شـود   باعث مي) يعني عبادت(  شايسته عمل:فرمايـد   مي)ع(منيناميرالمؤ، 2»ي الايمانِ لَع 

ايـن طـور نيسـت كـه فقـط بـه صـرف              . »الْيقينُ يأْتِيك حتّي ربك اعبد و«: فرمايد  قران است كه مي    مون همان آية  مض
استدلال مانند اين است كـه شـما بنـزين را در            . استدلال لازم است اما كافي نيست     . استدلال بخواهيم كاري از پيش ببريم     

يد؟ بنزين لازم است، اما براي رسيدن به مقصد كافي نيست، بايـد پشـت ماشـين                 ريزيد آيا به مقصد رسيد     داخل ماشين مي  
  :شود كه اگر استدلال بخواهد در همان مرحله بماند اين مي. نشسته و رانندگي كنيد تا به مقصد برسيد

 اي چوبين سخت بي تمكين بود        پپاي استدلاليان چوبين بود
كنيم كه به نظر من همين دو دليل كافي است، اگر انسان بـا ديـده بصـيرت     بحث مي ما در اين قسمت روي دو دليل عمده         

در بـاور قيامـت   درستي اعتقاد به توحيـد  تأثير اينجا هم هست كه . تواند به ضرورت معاد پي ببرد     نگاه كند خيلي راحت مي    
 . شود مشخص مي

تواننـد و   توانند استدلال را خوب بفهمنـد وگرنـه نمـي    آنهايي كه اعتقاد توحيديشان از جهت نظري خلل ندارد، در اينجا مي   
يـك  . هـان مسـتقيم اسـت   زماني بر. دو نوع برهان داريم   . كنيم اول از طريق برهان خُلف استدلال مي      . برايشان مفهوم نيست  

قاتل : گويد  ده و مي  آقاي قاضي رو به يكي از آنها كر       . اند كه يكي از اينها قاتل است        تا متهم را آورده    چهار. زنم مثال ساده مي  
 . اين برهان مستقيم است. كند كند و سه نفر ديگر را آزاد مي  و دلايل را ذكر ميتويي، اين اثر انگشتت

اي كـه     شما در لحظه   :گويد به نفر اول مي   . فرض كنيد كه قاتل نفر چهارم است      . زند قاتل را دور مي   . گويد زماني اينگونه نمي  
 قتل به عيادت مريض رفته بودي و در آنجا رؤيت            شما هم در لحظة    2آقاي شماره   . اي  ودهمقتول كشته شده درمحل قتل نب     

ماند، پس   مي4فقط شماره   .شما هم به اين دليل قاتل نيستي      : گويد به نفر سوم هم مي    . تواني قاتل باشي   اي و شما نمي    شده
در هندسه هم از اين     . يم كه قاتل بين اين چهار نفر است       البته به شرط اينكه قطعاً بدان     . قاتل شماييد، نياز به دليل هم ندارد      

 ايـن چهـار تـا خـارج         گوينـد از   گيرند و مـي    براي اثبات يك مطلب چهار تا فرض را در نظر مي          . شود برهان زياد استفاده مي   
م از ايـن    در فلسفه ه ـ  . شود دارند و ثابت مي    يكي خارج كرده و فرض صحيح را نگه مي         هاي باطل را يكي     نيست، سپس فرض  

 جامعـه بشـري چهـار فـرض را          قيه گفتيم براي مسئلة ادارة     در بحث ولايت ف    ،اگر يادتان باشد  . شود روش بسيار استفاده مي   
 حاكمي پيدا كنيم كه نه حق باشد        -3.  حاكم نداشته باشيم   -2. هركس زورش رسيد حاكم شود     -1: توان در نظر گرفت    مي
 .اول گفتيم اينكه جامعه حاكم نداشته باشد اين امكان ندارد         .  ولايت فقيه را بپذيريم    -4.  بيايد )عج(مام زمان نه باطل تا ا    و

اينكه حاكمي باشد كه نه حق باشد و نه باطل، اين هم درسـت نيسـت                . دهد  نشان مي  ،روايت و همچنين تجربه مشهود هم     
 هركس زورش رسيد حكومت كنـد       سوم اينكه بگوييم  . هرچه حق نباشد باطل است    . اي نيست  چون بين حق و باطل واسطه     

به  .پس بايد آن را بپذيريم     .خوب كدام فرض باقي ماند؟ ولايت فقيه      . اين به نص قرآن باطل است، چون همان طاغوت است         
 . خواهيم در رابطه با عدل الهي از طريق برهان خلف ثابت كنيم مي ما. گويند اين نوع استدلال برهان خلف مي

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 اهـل  ، بـراي كسـاني كـه در بـرزخ     و براي متقين:جواب  مردن در برزخ، سختي و جان كندن دنيا را هم دارد؟      :يك سؤال 
 جاي كفار و جاي ، طبق آيات قرآن و روايات و هم خواهان اين مرگنداين متقين خود :فرمايد  چون روايت مي   ، خير؛ سعادتند

و عالم برزخ هم خيلـي  (تر از عالم بزرخ است   خيلي عالي،مراتب و منازل آندهند و  بهشت موعود نشانشان مي    درمؤمنين را   
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 قيامت را  خدايا ؛1»ما وعدتَنالَنا  لِتُنجَزَ اعهِا السنَ لَ قمِنا أََ بر«: ويندگ   مي  و نندك  اين طوري دعا مي    ).تر از دنياست    عالي
 ـ لنََتُقِم ا لانَبر«: كفار هم هر روز دعايشان اين هست .هاي خودت را كه به ما دادي عملي كني    به پا دار تا وعده     ا الس؛ 2»هاع

 . سخت نيست.  پس براي مؤمنان، اين مردن، بشارت است. ندارخدايا قيامت را به پا
 :وجود دارد سه تا نظريه ،معاد جسمانيدر مورد 

 ،شود  يا مجازات ميبيند  مي پاداش،گردد مي ن، روح برجسم انسابه  اينكه دوباره   .  معاد يعني برگشت روح به جسم        كلمة : اولاً
 . بخاطر اعمال خوب يا بد

 :اما سه نظر
   ما دليلي از قرآن و روايات بصورت نـص           همين سلولها و همين جسمند كه من عرض كردم اولاً           گويد حتماً   مي :نظريه اول  

 علم ثابت كرده كه      هم ند و امروز  ا  هكه مفسرين هم گفت   د  وجود دار بلكه حتي دلايلي بر خلافش      . نداريم صريح بر اين مطلب   
 سـالگي  20 حالا اگر واقعاً اين نظريه را بخواهيم بپذيريم آدمي كه مـثلاً  در  .حتي در اين دنيا هم جسم انسانها ثابت نيست    

 محشـور  بـدن كـدام   با  حالا روز قيامت  ، سالگي هم يك گناه كرده     40 در   ، سالگي هم يك گناه كرده     30 در   ،يك گناه كرده  
 سالگي است با    50 سالگي غير از     40 ، سالگي است  40 سالگي غير از     30،   سالگي است  30 غير از    ، سالگي 20 بدن   ؟شود مي

 آن اجـزا    ، اگر بخواهد با بدن يكي از اين دوران باشد          و شود    كه نمي   همة بدنها باشد    مجموع اگر! شود؟ كدام بدن محشور مي   
مضاف به اينكـه آيـاتي از قـرآن هـم بـرخلاف ايـن گـواهي        شود،  اينجا دهها مشكل درست مي !شود؟  و جوارح قبلي چه مي    

 . دهند مي
 همـين شـكلي   و بـه  سلولهاي مادي لكن همين جسم نيست،  خود اما الزاماً، مادي بودنش، مادي است   و  جسم :نظرية دوم 

 شخصيت  .كند  هم با حقيقت شخصيت ما پيدا نمي       هيچ منافاتي    ،همين طوري كه الآن تغيير و تحول دارند       . كه امروز هست  
 افتخاراتمان، ننگهايمان، خوبيهايمان، بديهايمان مربوط به خودمان است          و  ما همان آدمي بوديم كه هستيم      ،ما همان هست  

. 
 . غيـر از ايـن دو تاسـت         كـه  كند  مطرح مي »  نظري انسان در عرف عرفان   « در كتاب    آيه االله حسن زاده آملي     :نظرية سوم 

 وجود دارد و روح به يك كالبدي متعلق ، كالبد چه در آخرت، چه برزخ،اي و در هر عالمي چه در دنيا  در هر نشئه:گويند يم
 . از بدن برزخي استتر  و لطيف حتي بالاتر، منتها جنس آن كالبد،است

 :بحث اثبات ضرورت معاد
 .حتماً هم خواهد شدني ، ضرورت هم دارد؛ يع است ممكنخواهيم ثابت كنيم كه اين حالا مي

 :اول از طريق عدل الهي
اگر بخواهيم ثابت كنـيم     . تر است   ساده و   تر   اينكار راحت  . بياييم از برهان خُلف استفاده كنيم      ، استدلال نكنيم   قرار شد كه ما   

ومش ايـن   مفه كند،لمخدا ظ محال است  وقتي ثابت كرديم  . محال است  خدا    ظلم از   كافي است ثابت كنيم    ،خدا عادل است  
  .كنيم بعد از آم مسئله قيامت را اثبات مي. است كه خدا عادل است

بايد ببينيم اين آقـايي     . شوند؟ بالاخره هر چيزي يك علتي دارد        علل ظلم چيست؟ چه علتهايي باعث بروز ظلم مي        : روش ما 
 كـه امـوال مـردم را        افرادي مثل   . نيازمندي باعث ظلم شد     و اين    يك وقت نياز داشت   .  به چه دليلي ظلم كرد     ،كه ظلم كرد  

كُشي يا تو را خواهيم   مي  اين بيگناه را   يا:  بگويند ، يك وقت اجبار است مثل شخصي كه سلاحي به دستش بدهند           .گيرند مي
. يك وقتي از روي مرض است     . اين هم ظلم است اما از روي اجبار است        .  بيگناه را بكُشد    آن اين هم از ترس، بالاجبار    . كُشت
يـك  . دنـد كـم نبو ايـن افـراد    تاريخ هم در طول. برند لذت مي ، كه از آدم كشتن و زدن و بستن و منفجر كردن          نيكسامثل  

 حكـم   ، بلـد نيسـت     را روش قضـاوت  و  خواهد عدالت كند اما چون قـانون          مانند قاضي كه مي    ،وقتي ظلم از روي جهل است     
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ول تربيت را بلد نيست مثلاً به جاي عنصر محبت از عنصر         يا پدري كه اص   .  قاضي بود   جهل ،علت ظلم . كند ظالمانه صادر مي  
ظلم كـرد در حـق      . زند   آسيب مي  به شخصيت فرزند خودش   . كند راه درست هم اين است       فكر مي . كند خشونت استفاده مي  

 .  چون به مباني تربيت، جهل داشت،فرزندش
 . ا اجبارعلل ظلم يكي از اين چهار تاست يا جهل است يا مرض است يا نياز است ي

  اسـت؛ مرض، نقصان در كمال روحـي و وجـودي   .يعني يك جايي را من بلد نيستم     . جهل، نقص در چيست؟ نقصان در علم      
 يعنـي   اسـت؛ دارايي نياز، نقص در .شود  ميگباعث اين حركات ناهماهن  ،   خلأ  كه اين  ي در وجودم هست   يعني من يك خلأ   

يـك نقصـاني   . توانست مرا مجبور كند نمي كسي  اگر من زور داشتم كه    . است اجبار، نقص در قدرت    .من يك چيزي را ندارم    
 .در قدرت من هست كه او بر من مسلط شده است

 خـدا نقـص      و توانيم بگوييم علت ظلم، نقـص اسـت         پس مي .  آن نقص است   كهگردد به يك عنصر واحد       تمام اين علل برمي   
شما اگر بخواهيـد از برهـان مسـتقيم اسـتفاده     .  استاي  ساده وبرهان خوباين . كند  پس خدا به هيچ وجه ظلم نمي      ،ندارد
پيـدا  مكشـوف و  حقايق عالم براي مـا  اسرار و  . دانيم   امور را نمي   ةما كه دليل هم    . را بدهيد  پاسخ همه توانيد     آخر نمي  ،كنيد
هست؟ چرا آن ضـعيف      ويدارد؟ چرا آن ندارد؟ چرا اين ق      چرا اين زشت است؟ چرا آن زيباست؟ چرا اين كمالات را            . نيست

يزرع است؟ آن زمين چرا       است؟ چرا اين غالب است؟ چرا آن مغلوب است؟ اين اختلافات براي چه هست؟ اين زمين چرا لم                 
 . ، صرف يك عمر كم استپر بركت است؟ اگر بخواهيم اينها را حل بكنيم

ما دليـل قطعـي داريـم كـه خـدا ظلـم             . راه نزديك، همين برهان خلف است     راه نزديك چيست؟    . اين راه، راه طولاني است    
آقا پس چـرا اينطـوري   ! خواهيد؟ تر مي شما از اين راحت. خيلي ساده .ظلم، نقص است و خدا هم نقص ندارد؛ چون   كند نمي

اي داد    چطور وقتي پزشك نسخه   . دهيم  را مي  همين طور جواب  . دانيم   نمي راهمه چيز   كه  ما  . جهل ماست : گوييم  است؟ مي 
و وقتـي  ! كنيم چطور خودمان را راحت مي  .  ما پزشكي بلد نيستيم    :گوييم  اين دارو چيست؟ فوري مي     اسرارمثلاً  و نفهميديم   

مـن وقتـي از دليـل       .  دليل پيـدا كنـيم     ، آقا پزشك است ديگر خيلي محتاج نيستيم براي همة داروها           كه دليل قطعي داريم  
، عـدل الهـي از راه ديگـر          را جواب بـدهم    مطلبينتوانستم يك    به فرض .  راحتم ،كند  قطعي برايم ثابت شد كه خدا ظلم نمي       

. فرمايـد    توصيه مي  )ع(امام حسن  به   )ع(اميرالمؤمنيناين روش را    . 1»تعَلمَونَ لا أنَْتمُ و يعلمَ اللّه و« برايم محرز است،  
 ».ش را بفهمي، حمل بر جهلت كن      اگر چيزي از امور هستي بر تو مشتبه شد كه نتوانستي جواب           «: 2فرمايند   مي 31در نامة   

  ). يك علم قطعي و برهان قطعي داشته باشيم مثل اينجا آن كنار دركنيم كه البته جايي ما حمل بر جهل مي(
 اگر واقعاً كسي ادعا كنـد       .را اثبات كنيم  خواهيم ضرورت معاد    ما مي !  خدا عادل است، چه ربطي به قيامت دارد؟        مثابت كردي 

به خاطر اينكه اگر ما معاد را انكار كنيم نسبت        . گويي است    اين تناقض  ، معاد را هم قبول ندارم      اما ام،  هيمن معتقد به عدل ال    
 مگر كسي غير از خدا اينكار     ! قدرت داد كه هر كار بخواهد بكند        به او   بعد هم  ، چون خدا انسان را آفريد     ؛ايم  ظلم به خدا داده   

 خـدايا تـو     :گـوييم   مـي .  دليل هم برايش هست    ،گويد قل هم همين را مي    قوتي جز قوت خدا نيست ع     :  خودش گفته  ،را كرد 
 سـر   ،ريخـت روي  ب اتـم درسـت كرد      بم ـ ، دادي  او  فكر هم به   دادي، زور هم     به او  آدم را آفريدي،  ! چطور اين كار را كردي؟    

 .اصلاً توجيه پذير نيست ! است؟ اين چه عدالتي،تمام شدند و رفتندجان آنها را گرفتي،      حالا هم    ،اين همه آدم كُشت   . مردم
نسبت ظلم .  چون به خدا نسبت نقص داده است؛يا بايد بگويد من عدل الهي را قبول ندارم كه توحيدش ديگر توحيد نيست

يا بايد عـدل خـدا را انكـار         .  يعني در اعتقاد، خدا را خدا ندانستن       نفي حقيقت توحيد،  نسبت نقص يعني    . يعني نسبت نقص  
 كسي بگويد من قبول دارم به سطح        ،اي در اينجا باشد     درست مثل اين هست كه يك آئينه      .  هم بپذيرد  كند يا بايد قيامت را    

.  شما يا بايد تابش نور را انكار كنيد يا بايد انعكاس را هـم بپذيريـد                :گوييم  مي.  ولي انعكاسش را قبول ندارم     تابيده نور   ،آئينه
پس تكليف ايـن همـه      . پذيرم   معاد را نمي   ،پذيرم   عدل الهي را مي    :ان گفت تو  لذا نمي .  تفكيك كنيد   بين اين دو را    توانيد  نمي

                                                 
 ... و 66، آل عمران آيه 232 و 216 بقره آيات -1
 »أشَْكلََ عليَك شيَء منِْ ذالكِ فَاحمِلهْ علي جهالتَكِ «41، فراز شمارة 524 نهج البلاغه مرحوم محمد دشتي، ص -2
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و «: 1فرمايـد    هم كه مي   )ع(ابيطالب بن علي ، و بدكاران بميرند   جنايتكارانها و هيتلرها و       شود؟ معاويه   آدمهاي ظالم چه مي   
 ، آن هـم تمـام بشـود      ،».ا نخواهم كرد  االله اگر هفت اقليم عالم به من بدهند كه پوستة جو از دهان مورچه بگيرم اين كار ر                 

 اگر عدل الهي ثابت شد       !گذاريد عدل؟   شما اسم اين را مي    .  گودال عدم و تمام بشوند و بروند       دريك بيفتند    بعد هم همه يك   
 ظلـم توسـط     ،فرض كنيم معاد نباشـد    اگر  . ، خود به خود ثابت است     )معاد( انعكاس ،يعني تابش نور به آئينه ثابت شده است       

ولـي  . شود ظلـم     اين مي  ؛ زور داد كه ظلم بكنند بعد هم تمام شد          آنها  به ، يعني خدا موجوداتي آفريد    ؛حقق يافته است  خدا ت 
ايـن  . ما  از طريق عدالت الهي، توانستيم به اصـل معـاد برسـيم             .  پس ضرورتاً معاد وجود دارد     ، ضرورتاً عادل است    خدا چون
ما ميزانهاي عدالت را     ؛2»...شَيئًا نفَْس تظُلْمَ فَلا القِْيامةِ لِيومِ القْسِطَ موازينَالْ نَضَع و«: مربوط به عدل الهي است    آيات  

اصلاً ماهيت جهان اينست كه هيچ ظلمي در آن          .شود  اي مورد ظلم واقع نمي         هيچ انساني ذره   ،كنيم  در روز قيامت برپا مي    
خـدا يـك روزي دارد كـه از ايـن روز هـيچ              . اين ظاهر كار اسـت    . شود واقع مي بينيم كه     ما مي : بگوييدشايد  . شود  واقع نمي 

 نفَْـس  تظُلَْـم  فَـلا ...« ،كنـد   خدا حساب را صاف مـي   ،شود تا ذرة آخر     شود و هيچ مظلومي، مظلوم رد نمي        ظالمي، رد نمي  
در شـكاف هسـتة     گوينـد كـه        مـي   بـه آن نـخ باريـك       »تيلفَ«( ؛3»فَتيلاً يظلْمَونَ لا و...«: فرمايد   يك جايي مي   .»...شَيئًا

گفتار و وعدة خدا بر ايشان       ؛4»...ظلَمَوا بِما علَيهمِ القْوَلُ وقَع و« .شود   ارزش اين به كسي ظلم نمي      ةبه انداز .) خرماست
 ايشان نتيجه در ؛5»ينطْقِوُن لا فَهم...« ،بينند  نجا مجازات اعمالشان را مي     يعني ظالمين آ   .شود به خاطر ظلمشان     واقع مي 

شان هيچ نفعي برايشـان       ظالمين در آن روز معذرت خواهي      ؛6»...معذرِتُهم ظلَمَوا الَّذينَ ينفَْع لا فَيومئِذٍ« .برنيارند دم
كنـد مردمنـد كـه بـه         خدا به كسي ظلم نمي    ؛  7»يظلْمِونَ أنَفْسُهم النّاس لكنَِّ و شَيئًا النّاس يظلْمِ لا اللّه إِنَّ« .ندارد

بينند خـدا      مردم اعمال خود را حاضر مي      ؛8»أَحدا ربك يظلْمِ لا و حاضرِاً عملِوُا ما وجدوا و...« .كنند    خودشان ظلم مي  
نيم، به اين حقيقت اشاره داشته باشد كـه         ك  شايد اين بحث تجسم اعمال كه ما بعداً عرض مي          .كند  به هيچ كس ظلمي نمي    

مـثلاً  فـردي خيلـي     . چون مجازات بايد زائد بر اثر عمـل باشـد         . ازاتش حتي چيزي بيشتر از آثار خود اعمال نيست        خدا مج 
 بـه  :فتنـد بـه او گ  بعد ،وجيه، مكين، داراي شخصيت، داراي حرمت وجهه بود يك خلافي كرد مثلاً خداي نكرده دزدي كرد          

 شهر با شـماتت  درمن . آبرويم رفته: گويد مي. نيمك  و زندانت نمي   بريم  مثلاً ديگر دستت را نمي     ،خاطر سوابقت و خدمتهايت   
زديـم كـه چوبـت        بايد چوبت مي  .  كنيم  چاره توانيم   اين را ديگر نمي    ،اين ديگر اثر عملت است    : دنگوي  مي. مردم روبرو هستم  

. د عمـل در قيامـت نيسـت       دهد كه حتي چيزي فراتر از خـو         ظاهر آيات اين را نشان مي     .  كار خودت است    اثر  اين ، اما نزديم
ايـن اقتضـاي    . زنـيم   نمـي  وت ـ ما چوب اضافه بـه    .  اضافه نكرديم   آن  آتش عملت است ما چيزي به      اين آتش، خود  : ويندگ مي

، مـا ديگـر چـوب       اين آتش را خـودت خلـق كـردي        .  كرد توان   نمي يكار. اما اين را ديگر خودت كردي     .  است  مطلق رحمت
خدا بـه كسـي ظلـم     ؛9»أَحدا ربك يظلْمِ لا و...« . را كه خود درست كردي، تحمل كـن زنيم اما آتشي اي به تو نمي   اضافه
 دنيا نباشد و اصولاً نظام آفرينش را خدا طوري آفريده كه هيچ ظلمـي را                در اصلاً قيامت براي اين است كه ظلمي         .كند نمي
خورد   ميبا سرعت   .  متري 5عمق  با   يك استخر مثلاً      متري رها كنيد روي    100 يك قطره روغن را از فاصله         شما .پذيرد  نمي

اصلاً با آب   . بينيم آب قبولش نكرد      مي ،گردد روي سطح آب     مي اما آرام، آرام بر    رود،  آب فرو مي   عمق    و در  روي سطح استخر  
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سـر جـاي    گـردد     مـي   كند اما بر     ظاهراً نفوذ مي   ،كند   هضم نمي   خود در آب، طوري هست كه اين روغن را         نظام.  نشد مخلوط
 روز قيامت كه روز سيطره مظلوم بر ظـالم اسـت   ؛1»ظلـوم ي الملَ عمِالِظّال مِو ي مِنْ دشَ أَ مِالِي الظّ لَظلوم ع مال موي«. اولش

 ربـك  يظلِْـم  لا و حاضِـراً  عملُِـوا  مـا  وجدوا و...« .تر از  آن روز دنياست كه سيطره ظالم بر مظلوم است             خيلي سخت 
اأَحكند  بينند خدا به احدي ظلم نمي        اعمالشان را حاضر مي    ؛2»د. »ةَ أَنَّ واعةٌ السلا آتِي بيآيـد     قيامت مي   ؛3»...فيها ر

 فرموده  ،اي در قيامت نيست      شك كننده  ؛» فيها  لا مرتاب «:  قرآن در هيچ كجا نفرمود     ،دقت كنيد . شكي در قيامت نيست   
قيامـت  مورد   چون شكاك كه در      ؛ اشاره به نفس شك دارد نه به فاعل شك         .ر قيامت نيست  شكي د  ؛»فيها ريب لا«: است

 قيامت را قبـول      اما خدا را قبول دارد،   . نالد از انبوهي و كثرت كساني كه به روز قيامت شك دارند             اتفاقاً  قرآن مي   . زياد است 
: فتنـد گ بعـد مـي   . شويد   شما دوباره زنده مي     و شود  ت مي گويد قيام  رد مي اين م : گفتند ميو  دادند    كفار به هم خبر مي    . ندارد

 در  ةشك كننـد  .  قيامت را قبول نداريم    ، يعني ما االله را قبول داريم      . به االله دروغ بسته است     ؛4»...كَذبِا اللّهِ علَي  افْترَي...«
 ـ سـنت لايتغ   ، حتمـي اسـت    وقوعش.  قطعي است  و؟ يعني ضروري    »فيها ريب لا«: قيامت زياد است اما چرا قرآن فرمود       ر ي

 ة اصلاً  فلسف   .5»بِالْحسنَي أَحسنوُا الَّذينَ يجزيِ و عملِوُا بِما أَساؤاُ الَّذينَ لِيجزيِ...«: فرمايد   مي نجمبعد در سوره    . است
 . قيامت، مجازات ستمگران را پاداش صالحان است

بت كرديم خدا ضرورتاً عادل است و اگر ضرورتاً عادل اسـت قيامـت               ثا . بود و اولين دليلمان عدل الهي      حكمت الهي ما  بحث  
 خُلـف   برهـان  اين را هـم از طريـق         :حكمت الهي  ،و اما دوم  . كنند آيات فراوان قرآن هم اين را گواهي مي       . هم ضروري است  

 ،قابل حكمت است   م ة كه نقط  ، فعل عبث  ،خدا كنيم يعني به جاي اينكه ثابت كنيم خدا حكيم است ثابت مي          . كنيم  عمل مي 
 حكمت الهي ثابت ماگر اين را ثابت كردي. دهد حكيمانه انجام غير فعل ، خدا، محال استكنيم يعني ثابت مي. دهد انجام نمي
 .شده است
 فـرق   ،گوينـد حكـيم اسـت       خدا حكيم است، با حكمتي كه در مورد مثلاً لقمان مي           :گويند  در مورد خدا مي    ي كه اولاً حكمت 

 ما به لقمان، حكمت را داديم اينكه خدا را سـپاس            ؛6»...للِّه اشْكرُْ أَنِ الْحِكمْةَ لقُْمانَ آتَينا لقََد و«: فرمايد قرآن مي . دارد
 يعنـي ديـد   .  اسـت  هاي عالم هسـتي     بينانه به پديده     ديد واقع  ، بهترين تعريفي كه براي حكمت شده است       .بگذار و شكر كن   

 اعتقـاد باطـل و فاسـد        ، اعتقاد انسان  ،گاهي وقتها .  مطابق واقع باشد   ، ديد و اعتقادي   هاي عالم هستي     پديده  نسبت به  انسان
گفتند كه خورشيد به دور زمين  مي.  اين يك اعتقاد باطلي است      در حاليكه   زمين، مسطح است   :گفتند  مثلاً قديمها مي   .است
  در .گـردد    زمين، هـم بـه دور خورشـيد مـي          .اعتقاد واقعي اين است كه زمين كروي است       . اين اعتقاد باطلي است   . گردد  مي

بـا  . ايد  اينكه ديده   ند به اينها دسترسي پيدا كند كما      توا   يك كافر هم مي    .جهان مادي، اثبات اين مسائل خيلي مشكل نيست       
امـا همـين كـه بـه مـاوراء رسـيد ديگـر تلسـكوپ و آزمايشـگاه و                    . اند  رده دست پيدا ك    آن تلسكوپ و ادوات و تجهيزات، به     

تواننـد بـه      كسـاني مـي   .  كه كفار ندارنـد    لازم است آنجاست كه عقل سليم و فطرت صاف        . آيد  بكار نمي وسكوپ و اينها    ميكر
 . آنهايي كه آئينه وجودشان رذيلت ندارد. واقعيت پي ببرند كه پاك هستند

 نه جبر است و     :گويند  يك عده هم مي   .  اختيار است  :گويند  يك عده مي  .  جبر است  :گويند   جهان، جبر است؟ يك عده مي      آيا
 ،آن گروهي كه حرفشان مطابق بـا واقـع اسـت          . زند  حرف واقعي را يك گروه مي     . گويند  هر سه نفر كه راست نمي     . نه اختيار 

همـه چيـز را     . گوينـد حكـيم      شد مـي   گونه تمام مسائل مربوط به عالم هستي اين       درحالا اگر كسي    .  حكيمانه است  انحرفش
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براي انسان، .  واقعيت يك چيز ديگري استليفهميم و  ميجوري ما خيلي از چيزها را يك       .فهمد كه هست    همان طوري مي  
معناي حكمت براي خـدا ايـن اسـت كـه خـدا كـار عبـث انجـام         . اما براي خدا معناي حكمت اين نيست. حكمت اين است  

 . دهد نمي
اي آن را خراب  د و در آخر، بخاطر اندك منازعهسازن نشينند و مثلاً يك ساختمان كوچكي مي كه ساعتها مي ،ها مثلاً كار بچه

دهد، بالضروره حكمت الهـي را ثابـت كـرديم؛ چـون وقتـي كسـي                  ما اگر ثابت كنيم كه خدا فعل عبث انجام نمي         . كنند  مي
ل بايد ببينيم دلايل فع. دهد، فعل حكيمانه است هيچگونه كار عبثي انجام نداد، معنايش اين است كه هر كاري كه انجام مي

 مثلاً فردي با تمام تجهيزات شـروع بـه   .يكي از دلايل جهل است. ارد يا نه عبث چيست؟ و ببينيم آن دلايل در خدا وجود د         
در اينجـا خـار هـم بوجـود     : گوييم مي. خواهم يك شاليزار برنج ايجاد كنم مي: گويد  مي كند و   آب مي    بي شخم زدن زمينهاي  

 چون جهل دارد؛ جهل به علوم كشاورزي و به وضعيت منطقه دارد؛ او فكـر                ؛و عبث است  كار ا . آيد، اينجا اصلاً آبي ندارد      نمي
 را  داند اگر اينجـا     در حاليكه نمي  . تواند زمينها را آبياري كند      ميبرسد و با آن آب      تواند چاه آبي بزند و به آب          كند كه مي    مي

 . رسد  به آب نمي حفر كند،  متر هم400 تا مثلاً
 .دهند مثل ديوانگاني كه كارهاي بيهوده انجام مي مرض است؛ ،عبثفعل  دليل دوم

البتـه بجـز اوليـاي    (شود،  بچه بايد بازي كند اگر بازي نكند مريض مي. ها گاهي وقتها نياز رواني است؛ مانند بچه   دليل عبث   
 فتم لابـد حالـت بچگـي       گ اند و امام است،      ساله 8 )ع(امام جواد وقتي شنيدم   : گويد   مي )ع( امام رضا  الهي؛ يكي از اصحاب   

 وقتي وارد شدم هنـوز تحويـل        براي همين چند اسباب بازي خريدم و براي امام بردم؛          .شان از بين نرفته و بايد بازي كنند       اي
حضـرت  .  گذاشتم آن را جلوي امام   ام و   اي براي شما گرفته     ا، من هديه  آق:  گفتم .آلود است  نداده بودم، ديدم چهرة امام غضب     

شـود كـه       پس نياز رواني باعث مي     )..ايم   ما براي بازي آفريده نشده     ؛1»ما لِلَّعبِ خُلِقنْا  «: ي شدند و گفتند   به شدت عصبان  
  .كندكسي دست به كار عبثي بزند و بعد هم آن را خراب 

 بعد از كَندن، آن كردند كه خندقي را بكَنند و است كه آلمانيها، اسرا را مجبور مي        دليل ديگر اجبار است؛ مثلاً در تاريخ آمده       
كشيدند؛ كه اين يكي از دلايـل كـار عبـث     كردند و آنها را به بيگاري مي را پر كنند، اينگونه براي آنها بحران رواني ايجاد مي       

 . است
شود كه دست به يـك كـاري بزنـد     شود و باعث مي گاهي اوقات ملال دامنگير شخصي مي.  ملال است  علت ديگر فعل عبث،   

جهل نقص اسـت، مـرض نقـص    .  همة آنها نقصند و به دقت بنگريداينها دلايل عبث است. ملال نجات دهد كه خودش را از     
اگر كسي مجبور شد يعني اينكه قـدرت نـدارد كـه از خـودش               . است، نياز رواني نقص است، اجبار هم نقص در قدرت است          

ست؛ چون وقتي ملال بر من غلبـه كـرد، مـن    ملال هم نقص ا. دفاع كند، زور اجباركننده بيشتر است، پس اينها نقص است  
ه مغلوب ملال اسـت، نـه       خدا ن . كرديد  رسيد كه ملال را از خودتان دور مي         اگر شما زورتان به ملال مي     . مغلوب ملال هستم  

گويـد، بـه    يزي مـي يك وقت كسي چ.  نه مغلوب خنده، نه مغلوب شادي، نه مغلوب حسرت و حزننه مغلوب    مغلوب تأسف، 
مـثلاً در حـال نمـاز       . خواهيـد   كنيد قدرت كنترل نداريد، مغلوبيد، با اينكـه نمـي           گيرد، هر كاري هم مي     ان مي ت  شدت خنده 

يا يك حالت رقت به شما دسـت        . خنديد  اختيار مي   خواهيد بخنديد ولي بي     داري زد، نمي    خواندن هستيد، كسي حرف خنده    
گـاهي  . شـود  خدا مغلوب هـيچ چيـز نمـي     . ينجا مغلوب گريه شديد   در ا . كنيد  اختيار گريه مي    گيرد، بي   تان مي   دهد، گريه   مي

آيا اگر بلـد بوديـد خنـده        . گيرد  تان مي   گويند، خنده    به شما مي   لطيفهمثلاً يك   .  نشانة جهل است   يي،جاهادر  مغلوب شدن،   
 را  ايـن لطيفـه   : يـد گوي  ، مي نقل كرد وقتي علم پيدا كرديد، نفر بعد كه        . يديد؟ چون به آن جهل داشتيد     دكرديد؟ چرا خن    مي

اينها نكـات زيبـاي توحيـدي       . قدرت مطلق كه مغلوب ملال نيست     . گيرد  اش نمي   خدا هيچ وقت خنده   . بلدم، يكي ديگر بگو   
خـدا نقصـي نـدارد و    .  مرض نقص است، نياز رواني نقص است، اجبار هم نقص اسـت   و جهل. خدا مغلوب ملال نيست   . است

قبـول داريـم    : اگر گفتيم اما  .  ما حكمت الهي را ثابت كرديم       پس .عبث انجام دهد  چون خدا نقصي ندارد محال است كه كار         
                                                 

 50، باب 48، ص 37الانوار، ج   بحار-1
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ادعـا  . شود همان قصة آينه و انعكاس و تابش اما معاد را قبول نداريم، اين ميكه خدا حكيم است، بالضروره هم حكيم است،     
گوييم كه بـراي چـه ايـن         به معمار مي  . اين تناقض است  . كنيم نور به اين آينة صاف تابيده است، اما منعكس نشده است             مي

بعد چكار كنيد؟ يك مقدار مواد منفجره بياوريم        . براي اينكه ساختمان بسازيم   : گويد  اي؟ مي   مصالح و كارگران را جمع كرده     
خـدايا ايـن تشـكيلات بـراي چيسـت؟          : گـوييم   مـي . و آن را منفجر كنيم و بعد هم دوباره شروع كنيم به ساختمان سـازي              

انسان براي چه؟ براي اينكه وقتي كامل شد، داس مرگ را بگذاريم ساقة حيات بشري را قطع كنـيم و     .  براي انسان  :گويد  مي
آيا اين خداي حكيم است؟ خـدا       . بعد چه؟ آنها را بياندازيم در گودال عدم و دوباره انسان خلق كنيم            . روي هم انباشته كنيم   

 بينَهم يفْصلُِ اللّه  إِنَّ...«كـنم،   ة بشريت، تازه گندمها را از كاهها جدا ميمن داس مرگ را كه گذاشتم بر ساق    ! نه: گويد  مي
موة يقرآن .  در جايگاه خودشان   گيرند، كاهها هم    ر مي  گندمها در جايگاه خودشان قرا     .كنم  آنها را از هم جدا مي     ؛  1»...القِْيام
 . شما حساب كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم         ؛2»ترُْجعونَ لا إِلَينا أنََّكمُ و ثًاعب خلَقَْناكمُ أنََّما فَحسِبتمُ أَ«: فرمايد  مي

 يعنـي اگـر فكـر كرديـد         ؛گرديـد   نمي   با اين تصور كه بر     ؛»ترُْجعونَ لا إِلَينا أنََّكمُ «كند؟ اينكه     چطور آدم اين جور فكر مي     
ا عبث پنداشتيد؛ يعني انكار قيامت مساوي است با نسبت دادن فعل رجعتي در قيامت نيست، فعل عالم هستي و فعل خدا ر

نسبت دادن نقص بـه خـدا يعنـي         . انكار حكمت الهي يعني نسبت دادن نقص به خدا        . عبث به خدا، يعني انكار حكمت الهي      
 كـرد، خـدا را      آن كسي كه نبوت را انكـار      . آن كسي كه قيامت را انكار كرد، توحيدش هم توحيد نيست          . انكار اساس توحيد  

آنهـايي كـه گفتنـد خـدا        ؛  3»...ء شَـي  مِـنْ  بشرٍَ  علي اللّه أنَزْلََ ما قالوُا إِذْ قَدرِهِ حقَّ اللّه قَدروا ما و«نشناخته است،   
يك خدايي كه ساختة ذهن خودشان اسـت نـه   . پرستند  يك خداي موهومي مي.پيغمبري نفرستاده اصلاً خدا را نشناختند  

اگر كسـي   . كه مخلوق ذهن آنهاست، نه خدايي كه خالق ذهن آنهاست         پرستند    خدايي مي .  سازندة ذهنشان است   دايي كه خ
 .   مشكل داردش همعدل الهي را انكار كرد، توحيدو حكمت الهي 

 و صليّ االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
 :خلاصه مطالب

 ادامه دلايل امكان معاد

 ا خلقت آسمانه-2
 . قدرت بر خلق مجدد دارد، خداي قادر بر خلق آسمانهاي شگفت:دليل
 :آيات

 )81يس آيه ( »...أَولَيس الَّذيِ خَلقََ السماواتِ« -

 )33احقاف آيه ( »...أَولمَ يرَوا أنََّ اللَّه الَّذيِ خَلقََ السماواتِ« -

 )57غافر آيه ( »...لخََلقُْ السماواتِ والْأَرضِ أكَْبرُ« -
 گوشه اي از عظمت آسمانها

  قدرت مطلق-3

 . براي قدرت بي انتها آفريدن همه اشياء يكسان است و آسان و مشكل ندارد:لب مطلب
 .رنج در فعل خدا راه ندارد -
 )38ق آيه ( » مسنَا منِ لُّغوُبٍلقََد خَلقَْنَا السماواتِ والْأَرض وما بينهَما فِي سِتَّةِ أَيامٍ وما و«: نمونه -

 )بهار و طبيعت(  ارائه نمونه زنده-4
 .فرمايد  تبديل مي، خداوند هر سال زمين مرده را به حيات طبيعي گياهان:لب مطلب

 :در قرآن آيات بسيار در اين رابطه آمده است

                                                 
 17 حج آيه -1
 115 مؤمنون آيه -2
 91 انعام آيه -3
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 )24عبس آيه ( »فَلْينظُرِ الإِْنسانُ إلَِى طعَامِهِ« -

- »ا و وشْرًاهب احرسِْلُ الرِّي57اعراف آيه ( »...لَّذيِ ي( 

- » ا النَّاسها أَيي....ةً وامِده ض5حج آيه ( »...تَرىَ الْأَر( 

-  »لهَا باسِقاتٍ النَّخْلَ و ْطَلع قًا*  نَضيدلِلعِْبادِ رِز نا وييةً بِهِ أَحلْدتًا بيم ِكَذلك 11 و 10 ق آيات( »الخُْرُوج(      

 -  »و لَ الَّذي اللّهسأَر ا فَتُثيرُ الرِّياححابس قْناهَلَدٍ  إِلي فستٍ بينا مييبِهِ فَأَح ضاْلأَر دعتهِا بوم ِكَذلك 9فاطر آيه ( »النُّشوُر( 
 :دو نكته مهم

 .آنطرح شبهه آكل و ماكول و جواب : ب  .خلق مجدد هم تدريجي است: الف
 ضرورت معاد

 .دلايل قبل جهت اثبات امكان معاد -
 ): عمده دلائل(دلائل ضرورت معاد  -

  عدل الهي –الف 
  .اثبات از طريق برهان خلف -
  .ايم  است ضرورت عدل او را اثبات كردهاگر اثبات كنيم ظلم از خدا محال: ظلم>-<ضد عدل  -

 : روش
 نها  جهل        تمام اي-1                       

 .     محال است كه ذات اقدس حق ظلم كند نقص است ← مرض– 2        :دلايل ظلم
            نياز        و نقصي در - 3                       

   اجبار     خدا نيست - 4                       
 

ظلـم توسـط     :ساده. لم نيست، پس ضرورتاً معاد وجود دارد       خدا ظا  ون ضرورتاً چ ←معاد نباشد، ظلم توسط خدا تحقق يافته        اگر فرض كنيم    
  . چون مساوي ظلم توسط خداست←عدم وقوع معاد محال است ←خدا محال است 

 : حكمت الهي: ب 
 از طريق برهان خلف  -

 )فعل بيهوده( عبث ←ضد حكمت 
 اگر محال بودن عبث را در حق خدا اثبات كنيم ضرورت حكمت او اثبات مي شود 

                      
  جهل-                            

  مرض-            :دلائل عبث
  نياز رواني -                           
  اجبار-                           

 
 .خدا كار عبث انجام دهد محال است كه ←و نقص در ذات حق نيست اينها نقص است 

 .ضرورت داردلاجرم معاد ← ر فعل خدا معاد يعني وقوع عبث دفرض عدم  
 :آيات مربوط به عدل و توضيح آنها 

 )47انبياء آيه ( »...ونَضعَ المْوازِينَ القْسِطَ« -

- »و َقعلُ وَالقْو ِهملَيوا بِما عَظَلم مَنْطقِوُنَ لا فه85نمل آيه ( »ي(   

 )57روم آيه (»...رتهُممعذِ ظَلمَوا الَّذينَ ينفْعَ لا فَيومئِذٍ« -

  )44يونس آيه (»...أَنفْسُهم النّاس لكنَِّ و شَيئًا النّاس يظْلمِ لا اللّه إنَِّ«      -

- »...وا ودجمِلوُا ما وحاضِرًا ع لا و ِظْلمي كبا رد49كهف آيه ( »أَح(  
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  )15طه آيه ( »... لِتجُزي أُخفْيها أكَاد آتِيةٌ الساعةَ إنَِّ« -

- »...ِزيجمِلوُا بِما أَساؤُا الَّذينَ لِي31نجم آيه (»...ع( 

 : الهيتآيات مربوط به حكم

 )115مؤمنون آيه ( »...عبثًا خَلقَْناكمُ أَنَّما فحَسِبتمُ أَ« -

- »خَلقَْنَا ما و ماءالس و ضاْلأَر ما ما وَنهيلاعِبين ب*  َنا لودا نَتَّخِذَ أنَْ أَروَ17 و 16انبياء آيات ( »...له( 
- »ماواتِ خَلقَْنَا ما والس و ضاْلأَر ما ما وَنهي38دخان آيه (» لاعِبينَ ب( 
 

 التماس دعا


